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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

صدر| صدای نوحه که در حسینیه مسجد غدیر باباعلی می پیچد، 

حلقـه دختـران نوجـوان هـر لحظـه منسـجم تر می شـود. چنـد 
دقیقـه قبـل، همیـن دخترهـا روی زمیـن نشسـته بودنـد و دربـاره 
عزت نفـس، آینـده و نقـش خـود در جامعـه گفت وگـو می کردنـد؛ 
لا شانه به شـانه هـم در مراسـم افتتاحیـه هیئـت دخترانـه  حـا
«حداث الحسـین)ع(»  بـرای شـهادت حضـرت رقیـه)س( سـینه 
می زننـد. هیئـت دخترانـه حداث الحسـین)ع( فقـط محلـی بـرای 
عزاداری نیسـت؛ جایی اسـت که دختران دوازده تا هجده ساله، 
قدم به قـدم، خودشـان را بهتـر می شناسـند و بـرای آینده شـان، 

مسـیر درسـت زندگـی را ترسـیم می کننـد.

که با مطالبه نوجوانان شکل گرفت○●� هیئتی 
کثرشـان دانش آمـوزان متوسـطه اول و دوم دبیرسـتان های محلـه  ا
آیـت ا... عبادی هسـتند. سرتاسـر سـالن نشسـته اند و امـروز آمده اند که 
در اولین جلسه هیئت دخترانه «حداث الحسین)ع(» حضور پیدا کنند 

گر خواسـتند، راهشـان را بـا این هیئـت ادامه دهند. و ا
مهناز امیری، مسـئول کانون هیئت «دختران طوبی«، می گوید: پیش 
از ایـن بـرای گـروه سـنی نوجـوان در ایـام اعتکاف سـه روز مراسـم برگزار 
می کردیـم. اسـتقبال خـوب دانش آمـوزان دبیرسـتانی و درخواسـت 
آن ها برای تشـکیل این دورهمی باعث شـد که به فکر تأسیس هیئت   
«حداث الحسـین)ع(» بیفتیـم. هـدف ایـن بـود کـه دختـران، علاوه بـر 

دیدارهـای دوسـتانه در فضایـی امـن در 
کارگاه هـای خودشناسـی شـرکت کننـد و کنـار 

آن  با زندگی ائمه)ع( و شهدا آشنا شوند. علاوه براین، 
برگزاری اردوهای آموزشـی و تفریحـی از دیگر برنامه های 

این هیئت اسـت.

خودشناسی، نیاز نوجوانان امروز○●�
محدثـه محمدپـور، معـاون آموزشـی دبیرسـتان دخترانـه محدثـه و 
مسئول هیئت حداث الحسین)ع(، باور دارد که نوجوان بیش از هر چیز 
بـه شـناخت هویت خـود نیـاز دارد و می گویـد: این هیئت به درخواسـت 
دختران دبیرسـتانی محله شـکل گرفت و حالا از محلات مختلف عضو 
دارد. دانش آموزانی که قبلا در اعتکاف شرکت کردند، برای این جلسه، 
تعدادی از دوستانشـان را همراه خـود آورده اند.او ادامه می دهد: بنای 
گـر حتـی فقـط یـک  ایـن هیئـت بـر خودشناسـی اسـت. تـلاش کرده ایـم ا
نوجوان در یک جلسه شرکت کرد، همان یک جلسه بتواند برایش سؤال 
ایجاد کرده و او را به مسـیر شـناخت از خودش هدایت کند. علاوه بر این 
در کنار آموزش، نوجوان باید شور حضور در هیئت، کار جمعی و عزاداری 

را نیـز تجربـه کند تـا ارتباطی عمیق تـر با این فضـا برقرار کند.

هیئتی که به محله جان می دهد○●�
غزاله اسـدی، یکی از نوجوانان شـرکت کننده در این مراسم، می گوید: 

کارگاه هـای آموزشـی هیئـت به ویـژه در سـن نوجوانـی کمـک فـراوان 
بـه خودسـازی می کنـد. مثـلا امـروز در همیـن جلسـه، اسـتاد سـؤالاتی 
پرسـید کـه مـا را بـا خودمـان روبـه رو کرد. سـؤالاتی بود که شـاید همیشـه 
به سـادگی از کنـار آن رد می شـدم، ولـی حـالا دربـاره اش فکـر می کنـم و 

دنبـال پاسـخش هسـتم.
غزاله ادامه می دهد: فعالیت ما به جلسات هفتگی محدود نمی شود. 
برپایی موکب در میدان شـهدا، مشـارکت در ویژه برنامه های شهادت 
امام رضا)ع( و مناسـبت های مذهبی، شناسـایی خانواده های نیازمند 
و کمک رسـانی بـه آن هـا، بخشـی از فعالیت هایـی اسـت کـه قـرار اسـت 

کنـار هم انجـام می دهیم و کار گروهـی را یاد بگیریم.
فاطمـه فـولاد هجده سـاله بـا معرفـی یکـی از دوسـتانش بـه ایـن جمـع 
اضافه شـده اسـت. او می گوید: مسـئولان هیئت را از قبل می شناختم و 
می دانسـتم اسـتادهای خوبی دعوت می کنند. تجربه اعتکاف سـال 
گذشـته باعث شـد مطمئن باشم از این جلسـات با نگاه تازه ای بیرون 
می آیـم. ضمـن اینکـه دوسـت داشـتم فضـای یـک هیئـت دخترانـه را 

هم تجربـه کنم.

عیدگاه

کــردن آدم هــای کار راه انــداز، نیــازی  صفائی|گاهــی بــرای پیدا

نیســت راه  دوری برویــم؛ کافــی اســت دوروبــر خودمــان را 
ببینیــم تــا بــه یکــی از ایــن آدم هــا برســیم. مهیــن ضرابی نیــا، 
ایــن روزهــا بــرای بســیاری از اهالــی محلــه ارشــاد چهــره ای 
آشناســت؛ زنــی خوش برخــورد و آرام کــه بیشــتر اهالــی او را 
 بــا مهارتــش درزمینــه تزریقــات و روحیــه خیرخواهانــه اش 

می شناســند.
هــر وقــت یکــی از خانم هــای محلــه بــه تزریــق، ســرم، بخیــه یــا 
باندپیچــی نیــاز داشــته باشــد، معمــولا ســراغ مهین خانــم را 
می گیــرد. او هــم بــا صبــوری و بــدون هیــچ چشمداشــتی، کار 
مــردم را راه می انــدازد. در روزگاری کــه هــر خدمتــی بهایــی 
دارد، بهــای دســت های ســبک مهین خانــم، پــول یــا هدیــه 
خ کار او، تنهــا و تنهــا یــک صلــوات بــرای شــادی روح  نیســت. نــر

پــدر مرحومــش اســت.

میــراث مانــدگار پــدر برای من○●�
بیشــتر اهالــی می داننــد مهین خانــم بــرای نمــاز بــه مســجد 

هجــرت مــی رود. بــرای همیــن گاهــی خانم هــای محلــه 
آمپول و سرنگ به دست، سراغش را همان جا می گیرند 

و از او می خواهنــد کارشــان را انجــام دهــد. او هــم 
بی گلایــه و بــا حوصلــه، در گوشــه ای از مســجد، بــه 

هم محله ای هایــش کمــک می کنــد.
ت  ر مهــا و  ی  ســت به خیر د ن  ســتا ا د
، بخیــه و  یقــات ر نــم در زمینــه تز مهین خا
یشــه  ، ر ی حتــی کمــک بــه شکســته بند

 در ســال های دور و پرحادثــه قبــل از پیــروزی انقــلاب اســلامی 
دارد.

او تعریف می کند: پدرم، مرحوم دکتر عباس ضرابی نیا، در روزهای 
پرالتهاب انقلاب، مجروحان را مداوا می کرد. میان آسیب دیدگان، 
زنانــی هم بودنــد که باید مداوا می شــدند. به خاطــر تعداد بیماران 
و شــرایطی کــه پــدرم رعایــت میکــرد، رســیدگی بــه خانم هــا را به من 
کــه دختــر بزرگش بودم، ســپرده بود. آن زمان نوزده ســال داشــتم و 
تــازه دیپلــم گرفتــه بــودم. تزریقــات، بخیــه و حتــی کارهــای مربــوط 
 بــه شکســته بندی را بــه مــن یــاد داد و مــن همــه ایــن کارهــا را انجام

 می دادم.

می گویند دســتم ســبک اســت○●�
مهین خانــم بــا خنــده می گویــد: جوراب هایــم را هــم بــا کــوک بخیــه 
مــی دوزم؛ هــم مــروری بــر آموخته هایــم می شــود، هــم تمیزتــر 

اســت و خیلــی هــم معلــوم نمی شــود کــه پــاره شــده.
او ادامه می دهد: به خانه کســی نمی روم مگر اینکه او را بشناســم. 
در خانــه ام بــه روی دوســت و آشــنا بــاز اســت، امــا بیشــتر تزریقــات 
در مســجد انجــام می شــود. همــه می گوینــد دســتت ســبک اســت. 
هــر وقــت ببینــم یــک نفــر آرام بــه کنــارم می آیــد و می خواهــد حرفــی 
بزنــد، حــدس می زنــم بــرای تزریقــات باشــد کــه البتــه بیشــتر اوقات 

حدســم درست است.
کن محلــه ارشــاد  او خاطــرات بســیاری از  ایــن 28ســالی  دارد کــه ســا
شــده اســت. خانمــی را بــه یــاد دارد کــه بایــد صدآمپــول تزریــق 
ــد.  ــا می آم ــه آن ه ــه خان ــاعت ۷ ب ــدود س ــح ح ــر روز صب ــرد و ه می ک
مهین خانــم می گویــد: خانــواده ام در ایــن کارهــا همیشــه همــراه 
مــن بوده انــد، چــون می داننــد ایــن کار خیراتــی بــرای پــدرم اســت. 
چنــد بــار بــه همســر همــان خانــم پیشــنهاد کــردم تزریــق را یــاد 
بگیــرد، امــا او قبــول نکــرد و می گفــت «دســت شــما ســبک اســت 

ــول دارد.» ــما را قب ــط کار ش ــرم فق و همس
در کنــار ایــن مهــارت، چیــزی کــه بیشــتر از همــه در رفتــار 
مهیــن ضرابی نیــا بــه چشــم می آیــد، صبــر و حوصلــه 
اوســت. خــودش از بیمــاری معلــول یــاد می کند که 
هــر بــار پیــش از تزریــق بــا خنــده بــه او می گویــد: 
ضرابی جــان! صبــر کــن لــرزش مــن تمــام شــود، 
بعــد آمپــول را بزن.«مــن هــم می نشــینم تــا 

او آرام شــود و بعــد کارم را انجــام می دهــم.»
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بهای خدمات درمانی مهین  ضرابی نیا برای همسایه ها، تنها یک صلوات است

میراث  طبیبانه پدر

دختران محله آیت ا... عبادی هیئت خودشان را راه انداختند

 خودشناسی
 نقطه پرواز نوجوانان محله
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